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Abstract 

Humans are repositories of time, yet sharing the same historical experiences does not necessarily correlate with being 

influenced by those experiences in the same way. This difference has contributed to the formation of historical and non-

historical societies. These are concepts that concern historical background and the degree to which societies are 

impacted by history. The study employs an analytical-inferential method and a historical-philosophical approach, and 

seeks to answer the following question: What is the factor behind the formation of historical and non-historical 

societies, and what impact does it have on these societies’ approaches to change and modernity? Findings suggest that 

overcoming nature, submitting to a system-building and model-making authority, the accumulation and durability of 

civilizational manifestations, and engagement with complex intellectual issues are the most important factors and 

prerequisites for the formation of historical societies. In contrast, a balanced relationship with nature, a life free from 

political control, an inability to generate and preserve manifestations of civilization or to indigenize its borrowed 

elements, and engagement with superficial challenges have prevented societies from entering the process of becoming 

historical. As a result, non-historical societies have remained young, while historical societies have undergone aging. 

This distinction leads to the resistance of historical societies to imposed modernity and the greater readiness of non-

historical societies to embrace superficial modernity. 
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 چکیده

مثابه تأثیرپذیری همساان نیسات. ایاف تتااوت  اما  ریخیِ یکسان، بهگاه زمان است، اما برخورداری از تجربیات تاانسان ذخیره
ر دارنا.. ایاف گیری جوامع تاریخی و ناتاریخی بوده است؛ متاهیمی که به پیشینه تاریخی و میزان تأثیرپاذیری از تااریخ ن اشک 

گیری گویی به ایف پرسش اسات   اما  شاک فلستی، درص.د پاسخ -استنتاجی و با رویکرد تاریخی -پژوهش به روش تحلیلی
پاژوهش نشاان  هایجوامع تاریخی و ناتاریخی چیست و چه تأثیری بر رویکرد ایف جوامع نسبت باه تیییار و تجا.د داردا یافتاه

ساز و الگوسااز، تاراکو و مانا.گاریِ م ااهر تما.نی و درگیاری باا مساا   دن به حاکمیتی ن امده. که غلبه بر طبیعت، تف دامی
رون.، اما رابطاه تعاادلی باا طبیعات، زیسات گیری جوامع تاریخی به شمار میهای شک تریف  وام  و بایستهپیچی.ه فکری مهو

هاای سازی  ناصر  اریتیِ آن و درگیاری باا چالشبومی  اری از کنترل سیاسی، فق.ان قابلیت برای زایش و حتظ م اهر تم.ن یا
انا. و جواماع ناتااریخی دچاار سطحی مانع قرارگرفتف در فراین. تاریخی ش.ن بوده است. در نتیجه، جوامع ناتاریخی جوان مان.ه

یخی برای پاذیرش تجا.د ان.؛ تمایزی که به مقاومت جوامع تاریخی در مقاب  تج.د آمرانه و آمادگی بیشتر جوامع ناتارپیری ش.ه
 شود.سطحی منجر می
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 مقدمه

فرهنگ، هایی از قبی  متم.ن و نامتم.ن، بافرهنگ و بیدر متون  لمی و گتتار  امه، جوامع بشری به دوگانه
ان.. فارغ از میازان درساتی یاا .هنشیف و یکجانشیف، ب.وی و حضری و... تقسیو ششهری و روستایی، کوچ

ها، مسلو است که سبک زن.گی و سهمی که ایاف جواماع در تکاما  تما.ن ایتاا  بن.ینادرستی ایف تقسیو
از دو متهاوم  1ده است. در مقاب  ایف متاهیو، به تبعیت از هگا ،بن.ی بوان.، مبنای اصلی ایف تقسیوداشته

را صبیه ارزشای و هنجااری ن.ارنا. و باا رویکاردی توصایتی و شود، زیاستتاده می 3و ناتاریخی 2تاریخی
ان.. البته، هگ  تعریف روشنی از ایف دو خنثی، صرفاً به مسیری توجه دارن. که جوامع در طول تاریخ پیموده

های  ینی ِفرهنگ و تم.ن از قبی  آثار ده. که  لاوه بر نشانهمتهوم ارا ه ن.اده است، اما اشارات او نشان می
بناهای تاریخی و دستاوردهای  لمی، ادبی و هنری، به ایف نکته مهو نیز توجه داشته است که برخورداری و 

تاوان های  ینیِ فرهنگ و تم.ن، به منزلاه تااریخی باودن نیسات و نمیاز پیشینه تاریخی و برخی از نشانه
ه شمار آورد، زیرا ساهو انا.کی در ان.، تاریخی بها شاه. گذر تاریخ بودههایی را که قرنبرخی اقوام و ملت

کاه، تیییار انا.. درحالیان. و در گاذر زماان، تیییارات نااچیزی را تجرباه کردهفراین. تکامِ  تما.ن داشاته
شرط اصلی گام نهادن در مسیر تم.ن است و جوامعی که تف به تیییر ن.ادن.، در مرحله ناتاریخی باقی پیش

سازی گام برداشتن.. ایف تتاوت منجر باه ذیرش تیییر، به سمت تم.نمان.ن.. در مقاب ، جوامع تاریخی با پ
 داده است.گیری جیرافیایی ش. که مرزبن.ی آن را م اهر تم.نی تشکی  میشک 

تریف تیییار  نوان گساتردهطورج.ی به چالش کشی.، تج.د بود کاه باهآنچه ایف جیرافیای تم.نی را به
رنگی جوامع و تیییار ب.ی  برای هوتأثیر خود قرار داد و فرصتی بیتم.نیِ قرون اخیر، سراسر جهان را تحت

که برخی تج.د مرزهای تم.نی فراهو آورد، اما واکنش جوامع در مقاب  تج.د یکسان نبوده است و درحالی
شاک، برخاورداری از هویات انا.. بیسر ت پذیرفتن.، برخی دیگر آن را مسالله و چاالش تلقای کردهرا به

اتاریخی بر رویکرد جوامع نسبت به تج.د تأثیرگذار بوده است. به همیف دلی ، جامعاه تااریخی تاریخی و ن
گیرنا.، فاار  کاه در ردیاف جواماع ناتااریخی قارار میایران در مقایسه با کشورهای  ربی حاشایه خلی 

 واکنشی کاملًا متتاوت نسبت به ایف پ.ی.ه داشته است.
هاا باه تیییار در جواماع ع.دی انجام ش.ه است و برخای از آنهای متدر مورد تم.ن و تج.د، پژوهش

                                                 
1. Hegel. 
2. Historical. 
3. Unhistorical. 
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( تیییار در جواماع 1995) 5( و گی دبور1393) 4بی(، تویف2001ان.. هگ  )تاریخی و ناتاریخی پرداخته
( با تمجی. از سابک زنا.گی غیرتااریخی، برخاورداری از 2007) 6دانن.. اما نیچهناتاریخی را ناممکف می

کنا.. در میاان پژوهشاگران ایرانای، محماود نعی جا.ی در مقابا  تیییار ارزیاابی میپیشینه تاریخی را ما
( با بررسی واکنش کشورهای اسلامی در مقاب  تج.د، به ایف نتیجاه رسای.ه اسات کاه 1384القلو )یعسر

فرهنگ  مومی، ن ام آموزشی و تربیتی و تلقیات فکری از زن.گی با ث ش. سااکنان ایاف کشاورها مطیاع، 
هاای ( باا اذ اان باه چالش1383کار و مقاوم در برابر اب.اع، تیییر و تحول باشن.. فرهنگ رجایی )محاف ه

کی. می ان.، بلکاه تنها همیشه روزآم. بوده و بارای تیییار آماادگی داشاتهکن. که ایرانیان نهتج.د در ایران، تأ
 ان..سازی کرده ناصر  اریتیِ فرهنگ و تم.ن دیگران را بومی

گیاری از ن ریاات هاای تااریخی و بهرهنگر و با استناد به واقعیتب قرا تی کلیدر چارچو ایف پژوهش
گیری جوامع تااریخی و ناتااریخی را بررسای کنا.. البتاه، کوش. دلای  شک شناختی، میفلستی و جامعه

نیست، بلکه  نگر بر رویکرد ایرانیان و سایر جوامع نسبت به تیییر، خواست بنیادیف ایف پژوهشتمرکز جز ی
صرفاً به الگوی تاریخیِ تیییر در جوامع تاریخی و ناتاریخی ن ار دارد و سارانجام، باه مسالله تجا.د ورود 

 کن. تا مشخص شود که الگوی کهف تیییر چه تأثیری بر واکنش ایف جوامع نسبت به تج.د داشته است.می

 شناسی و تمایزات جوامع تاریخی و ناتاریخیگونه-1

تنها دان. و معتق. است کاه ناههنر، شعر و فلسته را مشخصه جوامع تاریخی می ری از دانش،هگ  برخوردا
ها نیز متمایز اسات؛ تماایزی کاه از تتااوت در میازان سبک رفتار مردمان ایف جوامع، بلکه ن ام ارزشی آن

کی. بار  ده.،هگ  فهرستی از جوامع تاریخی و ناتاریخی ارا ه نمی 7شود.ها ناشی میخردمن.ی آن اما با تأ
  8دانا..که آفریقای جنوب صحرا از تکام  بازمان.ه است، آنجا را ناتاریخی و فاقا. ساابقه در تااریخ میایف

در مقاب ، ایرانیان را  9ده..نشیف آسیا را نیز در زمره جوامع ناتاریخی قرار میوی در جایی دیگر، قبای  کوچ
گی دُبور ب.ون نام  10کن..ان را درگیر تکام  و دگرگونی توصیف میدان. و ایراولیف مردمان تاریخی جهان می

جوامع سارد جاوامعی هساتن. کاه »دان.  بردن از منطقه و قومی خاص، جوامع ناتاریخی را جوامع سرد می
                                                 

4. Toynbee. 
5. Gay Debord. 
6. Nietzsche. 
7. Hegel, The Philosophy of History, 86. 
8. Ibid, 117. 
9. Ibid, 129. 
10. Ibid, 191. 
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 11«.ان.خوبی تا کمتریف ح.، کُن. کردهشان را بهسهو تاریخی
ای از قبیا  اساکیموها، روساتاهای پراکن.ه توان گتت که جوامع کوچک وبن.ی کلی، میدر یک جمع 

ای آفریقا و اقیانوسیه و برخی از ایلات بزرگ و کوچک آسیا و شمال آفریقا و قبای  سرخپوست منزوی و قبیله
انا.، ها گذر تاریخ را تجرباه کردهآمریکای شمالی را بای. در ردیف جوامع ناتاریخی به شمار آورد، زیرا قرن

هاا نااچیز اسات، های موزهشود، سهمشان از گنجیناهن.رت آثار تاریخی یافت می، بهبومشاناما در زیست
نا.رت در معارد دیا. ان. و جز در برخی روی.ادهای سیاسی، بهنقش ان.کی در تکام   لو و دانش داشته

شاهرهای گیرنا. و بایا. ان.. برخی از شهرها نیز در ردیف جوامع ناتاریخی قارار مینگاران قرار گرفتهتاریخ
وار در تاریخ داشاتن.. بارای ب.وی نامی.ه شون.؛ شهرهایی که حتی به تجارت مشیول بودن.، اما نقشی سایه

 جزیره  ربستان پیش از اسلام اشاره کرد.توان به شهرهای شبهنمونه، می
هاای کلای و قبول اسات، زیارا ویژگیحتی اطلاق  نوان شهر به مکه پیش از اسلام، باا تساامق قابا 

م اداری یافته، ن ااشمول، روابط سیاسی و اجتما ی سازمان مومی شهر را ن.اشت و فاق. قانون  ام و همه 
و اقتصادی و حاکمیتی فراگیر بود. در واقع، شهری با خصیصه و ترکیب زنا.گی روساتایی و شاهری نباوده، 

اجتما یِ فاق. همبساتگی  بلکه در آنجا، سازمان زن.گی ب.وی و روستانشینی با هو ترکیب ش.ه و یک واح.
گری باود، اماا تجاارت اقتصاد مکه اقتصادی تجااری و مبتنای بار واساطه 12ارگانیکی را پ.ی. آورده بودن..

های مکای در تجاارت تریف منبع درآم. اغلب ساکنان نبود، زیرا تنها ثروتمن.ان و رؤسای بطون و تیره م.ه
در ساایه اقا.اماتی کاه  13کردنا..پروری سپری مییق دامشهر فعال بودن. و  امه مردم زن.گی خود را از طر

ویژه فرزنا.ان هاشو بف  ب.المناف برای رونق تجارت مکه انجاام داد، بیشاتریف ساهو نصایب قاریش، باه
 14 ب.مناف ش. که به ثروت و تمکف مالی دست یافتن..

جواماع باا یکا.یگر در مورد مرز جوامع تاریخی و ناتاریخی بای. گتت که در بسایاری از ماوارد، ایاف 
رود، جوامع ناتااریخی ای که تاریخی به شمار میهمپوشانی دارن. و ممکف است درون یک کشور یا منطقه

تر، در کنار شهرهای کهف و تااریخی، ممکاف اسات ایلاتای ناتااریخی وجود داشته باشن.. به تعبیری ساده
 ریخی سر برآورده باش..دانیو، شهری تایافت شون. و در قلمروی که آن را ناتاریخی می

 

                                                 
11. Debord, the Society of the Spectacle, 95. 

 .114، تاریخ صدر اسلام )عصر نبوت(زرگری نژاد،  .12
 .115همان،  .13
 .27، لیت و اسلامنزاع رهبری در جاهقنوات،  .14
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 های تاریخی شدنعوامل و بایسته -2

ان.، اماا مسایر ها در تاریخ زیسته و حتی با جوامع تاریخی، تعام  و تقابا  داشاتهبرخی از اقوام و مل  قرن
کنا.  گااهی ممکاف متتاوتی را در پیش گرفتن.. توس  به یک تشبیه، به روشف ش.ن ایف موضوع کماک می

از لحاظ سف، برابر باشن.، اما یکی پیرتر از دیگری به ن ر برس.، زیرا از لحاظ جسمی پیرتر است دو انسان 
ان. و مح  ها در کنار یک.یگر زیستهتر است. به همیف سیاق، برخی اقوام قرنو از لحاظ رفتار و کنش، پخته

گیرد و دیگاری خی قرار میشان فاصله چن.انی با یک.یگر ن.اشته است، اما یکی در دایره جوامع تاریزن.گی
 ناتاریخی باقی مان.ه است.

جا، به طور یکسان گذرد، ولی آثار و پیام.هایش در همهدر واقع، تاریخ مانن. سیلاب از سر جوامع می
شون. و برخی من. نمیتر، همه به طور مساوی، از پیام.های گذر تاریخ بهرهکن.. به تعبیری دقیقرسوب نمی

هاا ها قرنگیرن.. بر همیف اسا ، برخی اقوام و ملتهای تاریخ قرار میدر معرد سیلاببیشتر از دیگران 
انا.، زیارا ان.، اما ناتاریخی باقی مان.ن. و حاضاران همیشاه خااموشِ تااریخ بودهگذر تاریخ را تجربه کرده

 ش.ن قرار نگرفتن. های تاریخیتأثیر  وام  و بایستهتحت
 طبیعت و جغرافیا -1-2

شود، زیرا فقاط در ایاف منااطق، روه کاه فقط در مناطق معت.ل پ.ی.ار می . است که تم.نمعتقهگ  
وی  دورانات حارارت منااطق اساتوایی را  15کن..همان آگاهی و خودآگاهی است، به تکام  دست پی.ا می

حاالی، ناخوشای و جاوانی یاا پیاری دان. و ایف نواحی را سرزمیف کساالت، بیدشمف سرسخت تم.ن می
کن. و تمام نیروها بار مسالله کن.؛ جایی که هنر و هوش بشری می.ان فعالیت پی.ا نمیزودر  توصیف می

کی. می 16شود.راضی کردن حس گرسنگی و غریزه تولی.مث  متمرکز می کن. کاه اگار وی در جایی دیگر، تأ
ریاهاا سابب تساهی  ها و سواح  ددر جایی مواد کافی و محصولات غذایی فراوان باش. و شرایط رودخانه

توان. سازن.ه تم.ن باشا.، باه چنایف تنهایی نمی ام  جیرافیایی، که به»ونق  و توسعه تجارت شود، حم 
وی  دورانات  17«.کن.رود و ترقی میزن.، و ملتی که در آن سکونت دارد آزادانه پیش میزمینی لبخن. میسر

ای مانن. ب.ویان  ربساتان، ممکاف اسات افاراد هبر همیف اسا ، معتق. است که در اجتما ات ایلی و قبیل
نیرومن. و باهوشی که از مزایای اخلاقی، از قبی  شجا ت، نجابت و سخاوت برخوردارن.، پ.یا.ار شاون.، 

ها بای. به مصارف موفقیات ولی ازآنجاکه ایف جوامع قادر به تأمیف نیازهای غذایی خود نیستن.، تمام هوش
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ظرافت و نازکاری، به طور خلاصه هنرهای »های تجاری به کار افت.. بنابرایف، در شکار برس. یا در راه حیله
 18«.رس. الی، که معرف تم.ن است، از آن میان به ظهور نمی

دانا.، شاکوفایی تما.ن یوناانی را باا ایاف ها میای از معارضهبی که رش. تم.ن را در گروه زنجیرهتویف
های قاب  خیش خوردن آن هو از میاان بر ش. و زمیفی آتیک بیهاوقتی چراگاه»کن.  فرد تحلی  میپیش

وسیله دیگری روی آوردن. که خااص خودشاان باود  کشات رفت، ساکنانش از دامپروری و کشت غله...به
توانستن. تنها با روغف زیتون زنا.گی کننا.، ها نمی مق... اما آتنیبرداری از خاک کودرخت زیتون در بهره

زارهای زیتون، لاجرم روغفِ آتیک خود را با غله سکاها مبادله کردن.... عیشت خود از بیشهپس برای امرار م
برای آنکه روغف زیتون را به بازار سکاها برسانن. بای. سبو بسازن. و روغف درون آن را با کشتی به ورای دریاا 

اری ش. و از آنجاا کاه های تجبرسانن.؛ فعالیتی که موجب هستی بخشی.ن به ستال آتیکی و ساختف کشتی
 19«.برداری ش.هو معادن نقره آتیک بهرهتجارت نیاز به مبادله پول دارد، در پی آن

کننا.ه داشاته موقعیت جیرافیایی و میزان ارتباط با سایر جوامع نیز در فراین. تاریخی ش.ن، نقشی تعییف
وای جیرافیایی را ماانع اصالی نام.، انزاست. هگ  که آفریقای جنوب صحرای بزرگ را آفریقای اصلی می

بی نیز معتق. است که به دلی  موانع جیرافیایی، پن  هازار ساال طاول تویف 20دان..تکام  تاریخی آنجا می
آوری در  صر کنونی، آفریقاا کشی. تا تم.ن به آفریقای جنوب صحرا رخنه کرد و صرفاً به دنبال پیشرفت فف

  21از انزوا خارج ش..
گیری جوامع ناتاریخی را بای. در نژاد مردمان ایف جوامع ینیِ نقش جیرافیا در شک های  یکی از نشانه

توان در مسلله نسب صریق و خالص را می»... خل.ون به آن توجه کرده است  ای که ابفجستجو کرد؛ نکته
چاون مضر از قریش و کنانه و ثقیف و بنی اس. و هذی  و همسایگان آنان چون خزا اه در ن ار گرفات کاه 

بردن. و مساکف ایشان از کشتزارها و مواشی چون گاو و گوستن. تهی قبای  مزبور در سختی معیشت بسر می
های شام و  راق و منابع خورش و خوراک و حباوب دور بودنا. چگوناه انسااب ایشاان و از مزارع و آبادی

راب حمیار و کهالان کاه در گونه اختلاطی با.ان راه نیافتاه...لیکف ا اخالص و محتوظ باقی مان.ه و هیچ
زیستن. مانن. لخو و جذام و غسان و طای های سرسبز و خرم میها و مراکز پرنعمت و آبادان و چراگاهجلگه

 22«.و قضا ه و ایاد نتوانستن. انساب خود را حتظ کنن....
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دیت ش.ت سخت و توأم با مح.وش.ه، بای. گتت که هرگاه شرایط جیرافیایی بهدر تکمی  ن رات مطره
ر قلاب های سرخپوساتان دگیریِ جوامعی کوچک و منازوی از قبیا  اساکیموها یاا دهکا.هباش.، به شک 

تر یعنی ایلات و  شاایر بوم جوامع ناتاریخی بزرگشود. اما با نگاهی به زیستهای آمازون منجر میجنگ 
و آسایشِ ب.ون دغ.غه را ق.ر غنی است که موجبات رفاه کن.  نه آنهای خاصی جلوه میپرجمعیت، ویژگی

ساز شکوفایی فرهنگی و تما.نی شاود و ناه های جمعیتی، زمینهبرای ساکنانش فراهو کن. تا با ایجاد کانون
کاملًا ضعیف و سترون که ساکنانش را به تکاپو وادار کن. تا در سبک زن.گی خود تیییراتی ایجاد کننا. و باه 

نر و تجارت روی آورن.. در واقع، رابطه انسان و طبیعت در های دیگری برای معیشت از جمله صنعت، هراه
شاویو  نشینان ایران را بررسی کنیو، با چنیف شرایطی مواجاه میبوم کوچحالت تعادل قرار دارد. اگر زیست

ان.ازه کافی وجود ن.ارد و تا چنا. شود، اما زمیف کشاورزی بهوفور یافت میآب هست، درخت و گیاه نیز به
شرایط برای یکجانشینی و ایجاد روستاهای بزرگ و شهرها، مناسب نبود. بنابرایف، مردم با اتکا به  دهه پیش،

هاا باا طبیعات در حالات تعاادل قارار دادن. و رابطه آنآنچه طبیعت مهیا کرده بود، به حیات خود ادامه می
 توان گتت که بخشی از طبیعت بودن..داشت و حتی می

 دولت و کنترل سیاسی 2-2
ای از منابع خاص که صالاحیت خاود را دولت، یعنی مجمو ه»نویس.  در تعریف دولت می 23بوردیو

ان.. تا رسمیت خاود را برای تعییف اینکه چه چیزی برای جهان اجتما ی در مجموع خوب است، تأیی. کرده
رشان فشار و زور رسمی ا لام کنن. و کلماتی را ادا کنن. که در واقع فرامیف و قوانیف هستن.، زیرا در پشت س

کننا.، دارن.. تشکی  ایف ساختار با ساخت دولت به معنای جمعیتی که در مح.وده جیرافیاایی زنا.گی می
وی در جایی دیگر، دولت را نتیجه تراکو انواع مختلف سرمایه، از قبی  سرمایه نیروی  24«.شود...همراه می

تر، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، یا به تعبیری دقیقفیزیکی یا ابزارهای اجبار )ارتش و پلیس(، سرمایه 
دارن.ه ناو ی فارا سارمایه  دان.؛ تراکمی که به دلی  ماهیت خود، دولت را بهاطلا اتی و سرمایه نمادیف می

  25نتوذ دارد.ها، ق.رتِ ا مال ها و صاحبان آنکن. که بر انواع دیگر سرمایهب.ل می
تریف معیار برای ترسیو خط تمایز بایف جواماع تااریخی و ناتااریخی معبر اسا  ایف ن ریه، دولت جا

تر، رؤساای قبایا  و طوایاف و است. م.یران و اصحاب ق.رت در جواماع ناتااریخی یاا باه تعبیاری دقیاق
ای از فارا ان.، بهرهتراز دولت تلقی کرد، زیرا بر روابط خویشاون.ی متکیها را نبای. هوستی.ان دهک.هریش
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هاای ان.ازه دولت، قادر به اِ مال ق.رت و اجرای قانون نیستن.. بنابرایف،  م.تاً از توانایین.ارن. و به سرمایه
گیرن.. بررسی  ملکرد رهبران مکه پایش از اسالام، از فرد خود برای کنترل زیردستان و اطرافیانشان بهره می

کن.، زیرا بیش از هر چیاز وبی اثبات میخجمله هاشو بف مناف و  ب.المطّلب بف هاشو، ایف واقعیت را به
 26های فردی خود متکی بودن..به ویژگی

و تشاکی  دولات  27دها.هگ  بر ایف باور است که به طور اساسی تیییر تاریخ در بستر دولات ر  می
کی. می 28برای گام نهادن در مسیر تکام ، امری ضروری است. کن. که فلسته بای. در حیاات هگ  حتی تأ

های ا راب، معتق. است کاه ها و افسانهوی در جایی دیگر، با اذ ان به ق.مت روایت 29ار شود.دولت پ.ی.
بر همیف اسا ، هگ  دولت را لازمه گاذار باه مرحلاه تااریخی  30بر مبنای یک دولت و تکام  آن نیستن..

گاهاناه قارار سوی زن.گی خودناتاریخی آن چیزی است که بر زن.گی دولتی تق.م دارد و آن»دان.  ش.ن می آ
 31«.گیردمی

ساازی و تشاکی  کنا.، یگانهتریف کارکرد دولت که راه را برای تاریخی ش.ن هموار میب.ون شک، مهو
دها. و باا طور که بوردیو تصریق کرده است، دولت ن و اجتماا ی را ساامان میهاست، زیرا همانساخت

 32دها..کنا. و تتکرشاان را شاک  مینا. میمبخشای و ن امهاا، زنا.گی ماردم را ساماناستتاده از تقویو
سنخ کردن اشاکال ارتباطاات، باه سازیِ قوانیف حقوقی، زبانی و محاسباتی و هوهمچنیف، از طریق یکسان

سازیِ فرهنگی و زبانی با تحمیا  زباان و فرهناگ مسالط یگانه 33کن..یگانه کردن بازار فرهنگی کمک می
شود و با ورود زبان یا فرهنگی خاص باه  نوان ناشایست، همراه میهای دیگر به نوان مشروع و طرد زبانبه

 لاوه، دولات از طریاق باه 34شاون..ها به حوزه خصوصای رانا.ه میها و فرهنگحوزه  مومی، سایر زبان
کن.، به اب.اع و القاای اشاکال و مقاولات درک و تتکار مشاترک و هایی که بر رفتارها تحمی  میبن.یقالب
پردازد و زمینه بن.ی میما ی حس و تمیز یا حاف ه و ساختارهای فکری و اشکال دولتیِ طبقههای اجتقالب
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  36کن..هموار می 35هاوارهواسطه  ادتنوایی بیرا برای نو ی هو
یابی باور داشت، برای تشاریق آن، باه بوردیو که بیش از هر ان.یشمن. دیگری به نقش دولت در ساخت

های م.رسه، م.رسه دولت است، و در آن افراد جوان را باه آفریا.ه»...کن.  ره میکارکرد م.ار  دولتی اشا
کاه ماف باه م.رساه وارد کنن. که در واقع چیزی بیش از هم.ساتان دولات نیساتن.. هنگامیدولت ب.ل می

کن.، مف به یک مؤسساه نابودکننا.ه موجاودات وارد شوم، و چون دولت موجودات ]انسانی[ را نابود میمی
شوم...دولت مرا، همچون دیگران، به زور واداشت تا وارد او شوم، و مرا سار باه راه و مطیاع خاود کارد. می

من. ش.ه و ثبت رسی.ه و تربیت دولت از مف همچون همه، یک انسان دولتی ش.ه ساخت؛ یک انسان قا .ه
 37.«بینیو...های دولتی ش.ه میکنیو، فقط انسانها نگاه میش.ه...وقتی به انسان

گیری جواماع گیارد و راه را بارای شاک سازی به کار میتریف ابزاری که دولت برای یگانهدر واقع، مهو
کاه تحات  ناوان سارکوب، باه ایاف کاارکرد دولات  38کن.، کنترل سیاسی است. فروی.تاریخی هموار می

کی. میمی شود که غایات انی آغاز میکن. که تم.ن بر انقیاد دا می غرایز انسانی استوار است و زمپردازد، تأ
نویس.  فروی. در تشریق رابطه سرکوب و تم.ن می 39اولیه یعنی ارضای تام و تمام نیازها، نادی.ه گرفته شود.

آزادی فردی موهبت تم.ن نیست و پیش از آنکه تم.نی وجود داشته باش.، از هر زمان دیگری بیشتر باود، »
توانسات از آن دفااع کنا.. باا تکاما  زحمت میبود، زیرا فرد به ارزشالبته در آن زمان، به میزان زیادی بی

ها معااف کس از ایاف محا.ودیتش. و  ا.الت مساتلزم ایاف اسات کاه هایچتم.ن، آزادی فردی مح.ود 
 40«.نباش.

و بر ایف بااور اسات کاه  41دان.تریف مانع تم.ن میفروی. در جایی دیگر، تمای  به پرخاشگری را بزرگ
ه تماایلات پرخاشاگری خاود را قرباانی کننا.؛ های جنسی، بلکاتنها سایقخواه. نها میهتم.ن از انسان

اولیاه بهتار  شود انسان متم.ن احسا  خوشبختی نکن.، ولی شرایط زن.گی انساانای که با ث میخواسته
ایاف  تار ازمنا.ی بیششناخت، اما امنیات او بارای بهرههایش نمینبود، زیرا هرچن. مح.ودیتی برای سایق
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هایش برای خوشابختی را باا مقا.ار معینای از ود. انسان متم.ن بخشی از فرصتتر بخوشبختی، بسیار کو
دها. کاه زنا.گی آناان های با.ویِ  صار کناونی نشاان میامنیت مبادله کرده است. بررسی زن.گی انساان

یی باشا. کاه بار هاتر از محا.ودیتهای دیگری دارد که شای. ساختبرانگیز نیست، زیرا مح.ودیترشک
  42شود.انسان متم.ن م.رن تحمی  می

ها و سرکوب غرایاز حیاوانی خاود، ده. که انسان با تف دادن به برخی مح.ودیتن ریه فروی. نشان می
های تاریخی نشان داده است کاری در ایف ن ریه، بای. گتت که آموزهگذاری کرد. با کمی دستتم.ن را پایه
های تأثیرگاذار را پذیرفتنا.. در ناچار برخی محا.ودیتسوی تم.ن گام برداشتن.، بههایی که بهاقوام و ملت

گام نخست، سبک زن.گی آزاد و ب.وی خود را ترک کردن. و در شهرها و روستاها سکونت گزی.نا.. ساپس، 
رای ای از قوانیف و قراردادهای اجتما ی تف دادن. و با فاصله گرفتف از خشونت  ریاان، باه ما.ابه مجمو ه

 بیشتر و تبعیت از قوانیف روی آوردن.؛ تیییراتی که در بستر دولت اتتاق افتاد.
رنگی دارن.، کنترل سیاسای در جوامع ناتاریخی که از دولت اثری نیست یا کارگزاران دولت حضور کو 

های بیشاتری بارای جاولان برخاوردار های فاردی از فرصاتجلوه بسیار ضاعیتی دارد و غرایاز و خواساته
های اطراف شهر طا ف باا چنایف کرد، در بادیهق در حجاز ستر می442شون.. ناصرخسرو که در سال یم

هیچ حاکمی و سلطانی نباش. و هر جا ر یسی و مهتری باش. بسر خاود و »نویس.  فضایی مواجه ش. و می
 43«.مردم دزد و خونی همه روز با یک.یگر جنگ و خصومت کنن.

ساازی تر بایا. درونیبه دام افت. یا به تعبیری دقیق تأثیرگذار شود، بای. جاییکه سیلاب تاریخ برای ایف
کنا.، زیارا سازی ایتا  میشود که خود ارتباط مستقیمی با تاریخی ش.ن دارد. دولت نقش مهمی در درونی

رود، تاریف ابازار تحمیا  و اجباار باه شامار مایسازی لزوماً اختیاری نیسات و چاون دولات بزرگدرونی
شود. بنابرایف، در جوامع ناتاریخی که دولت نقشی نا.ارد یاا سازی  م.تاً از مجرای دولت انجام میرونید

 شود یا بسیار ناچیز است.سازی انجام نمیتأثیرگذاری آن ان.ک است، فراین. درونی
 گراییتراکم و کمال -3-2

از میاان خصاال »دانا.  .ن میسوی تمادوامی را یکی از موانع گذار آفریقای جنوب صحرا بههگ  بی
پوستان است. ایف شرایط قابلیات رشا. یاا تکاما  را ه بارز سیاهدوامی مشخصگوناگون، آشکار است که بی

در تکمی  و ترمیو ایف ن ر، بای.  44«.ان.گونه بودهبینیو و همیشه همیفگونه که ما امروز آنان را مین.ارد؛ آن
                                                 

42. Ibid, 51. 
 .118-117، سفرنامه ناصرخسروناصرخسرو،  .43

44. Hegel, the Philosophy of History, 116. 
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تر، مستلزم ت.ریجی، ب.ون انقطاع و توأم با تراکو است؛ به تعبیری دقیقگتت که تیییر پای.ار مستلزم حرکتی 
هاای لازم بارای افزایش ت.ریجی، دا می، لایه به لایه و تاریخی ش.ن است. جوامع ناتاریخی فاقا. ظرفیت

ساازی ان.، زیرا در ایف جوامع، همه چیز موقتی و ناپای.ار بوده است؛ خصلتی که در سابک خانهتراکو بوده
 خورد.بوم ایف جوامع به چشو نمیها تجلی یافته است و به همیف دلی ، اثر تاریخیِ مان.گاری در زیستآن

جز به بناهایی که  رب بنیان نهاده اسات باه»...نویس.  های ا راب ب.وی میخل.ون در مورد خانهابف
نی و دوری آناان از صانایع اسات و نشییاب. و  لت آن...حالت بادیهسر ت راه میدر موارد قلیلی ویرانی به

بنیادی بناهای آنان دلی  دیگری نیز وجود دارد کاه کنن....برای سستب.یف سبب بناها را از بنیان استوار نمی
بردنا. و وضاع تر است و آن ایف است که در بنیان نهادن شهرها...کمتر حساف انتخااب بکاار میمحسو 

 45«.کنن.ها را به هیچ رو مرا ات نمیچراگاهمکان و پاکیزگی هوا و آب و کشتزارها و 
انا.. بناابرایف، تکیاه بار کااری بودهدوامای و فراموشجوامع ناتاریخی در حوزه فرهنگی نیاز دچاار بی

هاا های جوامع ناتاریخی بوده و با ث ش.ه است پیشینه آنشتاهیات و انتقال شتاهی تاریخ، یکی از ویژگی
افسانه و اسطوره باقی نمان.. باه همایف دلیا ، اطلا اات ماا در ماورد سر ت فراموش شود و چیزی جز به

تریف ایلات و قبای ، تاریخی مبهو و آمیخته با افسانه دارن. گذشته ایف جوامع بسیار ناچیز است. حتی بزرگ
و آشکارتریف بخش تاریخشان مقاطعی است که وارد مناز اات سیاسای شا.ن. و باه مورخاانی از جواماع 

 امکان را دادن. تا به ثبت و نگارش تاریخشان اق.ام کنن..تاریخی ایف 
گرایی کاه کماالگرایی حکایات دارد، درحالیرویکرد جوامع ناتاریخی به مسیر تاریخ از فقا.ان کماال

شک، یکی از دلای  آن، باور به مسیر خطیِ تاریخ های اصلی جوامع تاریخی بوده است و بییکی از ویژگی
است به تحقق ه.فی بزرگ و استعلایی منتهی شود. در جوامع ناتااریخی کاه چنایف است؛ مسیری که قرار 

کنا.  گرایی وجود ن.ارد؛ واقعیتی که دُبور باه آن اشااره میشود، می  به کمالمسیری برای تاریخ تصور نمی
هماان  ها در هر لح ه از گذار خود، بازمان چرخشی در تجربه مردمانِ کوچن.ه زمان غالب است، زیرا آن»

 46«.شون.اوضاع پیشیف مواجه می
گرایی در جوامع ناتاریخی با ث ش.ه است شاه. تیییرات پایا.اری نباشان.، زیارا فق.ان تراکو و کمال

 لاوه، م ااهر ایف جوامع قادر نیستن. تیییرات ت.ریجی را که لازمه تراکو و مان.گاری است، تجربه کنن.. به
سازی ن.ارن.. بنابرایف، تا زمانی لبا   اریتیِ گیرن. و تواناییِ تم.نیت میتم.نی را  م.تاً از دیگران به  ار

تم.ن را به تف دارن. که از حمایت یاک نیاروی برتار خاارجی برخاوردار باشان.. تحاولات شاهر جا.ه در 
                                                 

 .709 /2، خلدونمقدمه ابنخل.ون، ابف .45
46. Debord, the Society of the Spectacle, 93. 
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آباادان »نویسا.  کن.. مق.سی در مورد ایف شهر در قرن چهارم میخوبی ثابت می ربستان، ایف مسلله را به
ه دارد، مردمش بازرگان و مرفّه هستن.، بن.ر مکه و باران.از یماف و مصار اسات. دارای مساج.ی است و بار

انبارهاا بسایار دارد از آب در تنگناا آورنا.. باآنکاه آبمایه ]در باازار[ اسات، ولای آب را از راه دور میگران
هایش راسااته و زیبااا یز دارناا.، کوچااهانگهااای شااگتتان. و کا هااا در آنجااا بساایار شاا.ههسااتن.. فار 

ق باه جا.ه وارد شا.، ماننا. مق.سای آنجاا را شاهری بازرگ باا 442ناصرخسرو که در سال  47«.است...
  48کن. که پن  هزار نتر جمعیت را در خود جا داده بود.بازارهایی نیکو توصیف می

ایف جّ.ه روستایی اسات بار »گوی.  ق، از شرایطی کاملًا متتاوت سخف می579اما ابف جبیر در سال  
ان. سرایی با سنگ و گ  نیاز سااختههای آن نییف است و در آنجا مهمانساح  دریای مذکور که بیشتر خانه

ان. ... در ایف روستا آثاری است کهاف کاه نشاان ها برآوردههایی نییف چون حجرهکه در طبقۀ بالای آن اتاق
و باروی پیرامون شهر کهف تا اماروز بااقی اسات و نیاز در آنجاا ده. در روزگار پیشیف شهری بوده و اثر می

مردم ج.ه که در قرن چهارم، بازرگانانی مرفه بودن.، در قرن ششو، به  49«.گنب.ی باستانی و استوار است...
که سنگ از دلسوزی بر آن حال ص.پاره شود، و به هر خ.متگزاری در هار »چنان فقر و فلاکتی دچار ش.ن. 

ای تف دهن.، از کرایه دادن شتر...یا سقایی یا فروش شیر یاا جاز آن مثا  خرماایی کاه از زمایف کار و حرفه
حتی کاریزهای شهر که توسط ایرانیاان سااخته شا.ن. و آب شاهر را «. برگیرن. یا هیزمی که فراهو آورن....

  50کردن.، رو به ویرانی نهادن..تأمیف می
داشت و تا زمانی که خلافت اسلامی از ثاروت و قا.رت  در واقع، شهر ج.ه در محیطی ناتاریخی قرار

کرد، ج.ه در مسیر رونق و کافی برخوردار بود و از ایف مناطق ناتاریخی که زادگاه اسلام بودن.، حمایت می
داشت، اما با زوال خلافت  باسی و محروم ش.ن آن شهر از ثروتی که منشأ آن خارج از شکوفایی گام برمی

ن بود، زوال آن آغاز ش.، زیرا صرفاً لبا  تم.ن را به تف کرده بود و خودش قادر به تولی. و جزیره  ربستاشبه
 حتظ م اهر تم.ن نبود.

 پیچیدگی و چالش -4-2
هاای سف از لحاظ چهره و رفتار، با یک.یگر تتاوت داشته باشن.، چالششود دو فرد هوآنچه با ث می 

کن.. ان.. ایف تمایز در مورد جوامع نیز ص.ق میتجربه کردهخود  جسمی و فکری است که در مسیر زن.گی

                                                 
 .115-114، الاقالیمالتقاسیم فی معرفةاحسنمق.سی،  .47
 .96 ،سفرنامه ناصرخسروناصرخسرو،  .48
 .111، جبیرسفرنامه ابنجبیر، ابف .49
 .112، همان .50
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کشا.، از قبیا  چگاونگی تعاما  و در جوامع تاریخی، مردم با مسا لی که  م.تاً ذهنشان را به چاالش می
ان.. در نتیجه، از حیث ذهنی و فکری، گریبانبههای فکری و فرهنگی دستتقاب  با دولت و قانون و چالش

 به مسا   دارن..  سن. و رویکردی انتزا ی و پیچی.هربه تکام  می
بلاه باا اقاوام و ها  م.تاً جسمی است، از قبی  ج.ال با طبیعت یاا مقااما در جوامع ناتاریخی، چالش

های رقیب. بنابرایف، مردمان ایف جوامع به لحاظ جسمی قوی و سازگارن.، اما از حیث فکری و ذهنی، گروه
شون.. ایف ویژگی در تعابیری که برای واژگانی از قبی  فرهنگ و تما.ن سازی مینگری و سادهدچار سطحی

برن.، انعکا  داشته است. برای نمونه، واژه الثقافة که در زبان  ربی کنونی معادل فرهنگ اسات، به کار می
یِ ن اامی ایِ پیش از اسلام، باا باار متهاومتأثیر فضای ن امی و قبیلهدر ذهنیت ا راب ص.ر اسلام، تحت

هاا و مهاارت همراه بود و به معنی یافتف، دستگیری، زدوخورد، ابزار آهنی یا چوبی برای راسات کاردن نیزه
ن ر پ.یا.ار شا.ه رفت و فقط در تع.اد مع.ودی از متون ادبی آن دوران به معنای صااحبن امی به کار می

 51است.
یی و محصولات دامی و کشاورزی  م.تاً دیگر، در جوامع ناتاریخی، همه چیز ا و از مواد غذاازسوی

شود. به همیف سیاق، رویکرد ایف جوامع به مسا   فکری و فرهنگی نیاز سااده و صورت خام مصرف میبه
که به بررسی جوامع با.وی از قبیا  اساکیموها  52پیرایه و  اری از هرگونه پیچی.گی است. رابرت ردفیل.بی

تار انتقاادی یاا انتزا ای در چنیف جوامعی تتکار کو»نویس.  ، مینام.می 53پرداخته و آنان را جوامع فولک
های فکری، رویکردهای انتزا ی غالب است. به همایف تأثیر چالشاما در جوامع تاریخی، تحت 54«.است

ای که با ث ش. در قرون دلی ، مردمان ایف جوامع نگاهی تتسیری و است.لالی به مسا   دینی دارن.؛ مسلله
هایی روی آورن. که نگاهی تأویلی و ج.لی باه دیاف داشاتن.، اماا ، ایرانیان تاریخی به فرقهنخستیف اسلامی

هایی شاون. کاه ظااهر دیاف را معیاار گرا و ظاهرگرا داشتن.، جذب فرقها راب ناتاریخی که رویکردی  م 
دان.، و دیف زرتشت میگرای معتزله را متأثر از فلسته دانستن.. در نتیجه،  ب.القاهر بی.ادی که فرقه  ق می

کیا. داردبر نقش موالی ایرانی در شاک  هماه »دانا.  و ماوالی را  ااملان با. ت می 55گیری ایاف فرقاه تأ
 56«.ها در ادیان از اسیر زادگان )موالی( برخاسته استها و گمراهیب. ت

                                                 
 .35، «انگاره  رب از متهوم الثقافة )فرهنگ( در قرون نخستیف اسلامی»تقوی،  .51

52. Robert Redfield. 
53. Folk. 
54. Redfield, “The Folk Society”, 300. 

 .87،  78، الفرق بین الفرق )تاریخ مذاهب اسلام(بی.ادی،  .55
 .77همان،  .56
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ه است. در جوامع ایف رویکردهای متمایز بر ماهیتِ دانشِ جوامع تاریخی و ناتاریخی نیز تأثیرگذار بود
های خود را به طور شتاهی منتق  شود که البته دانستهناتاریخی، شا ر، مور  و  الو  لو انساب پ.ی.ار می

ای گونهها و نیازهای جوامع ناتاریخی بهکنن.، اما از فقیه، فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست، زیرا دغ.غهمی
 صر کنونی و با وجود توسعه مراکز  لمی و آموزشی، جاوامعی است که به ایف افراد نیازی ن.ارن.. حتی در 

زحمت در گیرن.، باهکه به دلی  برخورداری از پیشینه  شایری و ایلیاتی، در جرگه جوامع ناتاریخی قرار می
شاود و تر، در ایف جوامع، پزشک و مهنا.  پ.یا.ار میکنن.. به تعبیری دقیقحوزه ان.یشه، ایتای نقش می

 ان.، اما از فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست.ان محلی به نق  و ثبت تاریخ ایلات خود مشیولنگارتاریخ

 واکنش جوامع تاریخی و ناتاریخی در برابر تغییر و تجدد -3

های اصالی قا.م گذاشاتف در فراینا. شارطدادن به تیییر از پیشکرات گتته ش. که تفدر مباحث پیشیف، به
شود تا در راساتای بخاش دوم پرساش د. اینک، بر خود موضوع تیییر تمرکز میروش.ن به شمار میتاریخی

ایف پژوهش، مشخص شود که جوامع تاریخی و ناتااریخی در مقابا  تیییار، چاه واکنشای از خاود نشاان 
ای است بر ورود به بحث چگونگیِ رویارویی ایف جوامع با مسلله تج.د دهن.. پاسخ ایف پرسش مق.مهمی

 رود.تریف تیییر تم.نی در قرون اخیر به شمار میو گستردهتریف که مهو
کن.، معتق. است که ایف جوامع باه دلیا  بی که جوامع ب.وی را مردمانی کرخت ش.ه توصیف میتویف

ان. و قادر به تیییر نیستن.، اما در جاوامعی کاه در مسایر تما.ن قا.م تقلی. از نیاکان خود، ایستا باقی مان.ه
ورساوم شکساته جواماع، پوساته آداب شاود و چاون در ایافهای خلاق تقلی. میز شخصیتان.، ابرداشته

ها به تأیی. ایاف ن ار کماک گزارش هرودت در مورد پار  57دارد.شود، جامعه در مسیر تیییر گام برمیمی
که جاماه ورسوم بیگانگان ن.ارد. چنانان.ازه پارسیان آغوش بازی برای پذیرش آدابهیچ قومی به»کن.  می

 نوان پوشاکی زیباتر از لبا  خود برگزی.ن. و پوشی.ن. و یا جوشف مصری را بر زره خود تارجیق مادها را به
 58«.پردازن....گذرانی که چیزی درباره آن بشنون. و آشنا شون. زود به آزمایش آن میدادن.. با هرگونه خوش

شا.ن گاام النهاریف، در مسایر تاریخیهای بیف.نهاا و تماها که با زیستف در کناار  یلامیدر واقع، پار 
برداشتن.، برای تسریع ایف فراین.، به اخذ دستاوردهای دیگران پرداختن.؛ رویکردی که به قرار گرفتف آنان در 

 جمع مل  تاریخی کمک کرد.
یییر در کن.، از ناممکف بودن تجای متهوم جوامع ناتاریخی استتاده میدُبور که از متهوم جوامع سرد به

                                                 
 .75 -74 /1، مانده و منقرض(های برجایدنبررسی تاریخ )حکایاتی از تمبی، تویف .57
 .165 /1، تاریخ هرودتهرودت،  .58
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در هریک از ایاف جواماع، ناو ی سااختار تشاکیلاتیِ »گوی.  ف میرنگی سخایف جوامع و تلاش برای هو
های اجتما ی آنان که همه امکانات انساانی منحصاراً و رنگی مطلق رویهکرد. هوقطعی تیییر را منتتی می

هارا  از ساقوط دوبااره باه ورطاه  جز ش.ن.، دیگر هیچ ح.ومرز بیرونیها یکسان انگاشته میدا ماً با آن
 59«.مان.ن.که انسان باقی بمانن.، بای. یکسان میها برای ایفشک  ن.اشت. بنابرایف، اینجا انسانحیوانی بی

یاازدهو  -در مورد رابطه اسکیموها با اروپا یان در قرن شانزدهو میلادی/ دهو 60های مارگارت می.پژوهش
جواماع و نااتوانی آناان در اخاذ دساتاوردهای تما.نی دیگاران اسات  گر ایستا باودن ایاف هجری نیز بیان

تر غیر از آسانای و وسای  فلزی را گذاشتن. اما به های فتیلهاسکیموها با اینان بنای دادوست. و خری. تتنگ»
 61«.گرفتکن.ی صورت میش.ن شکار، تیییر شیوه زن.گی آنان بسیار کو و به

فرهناگ »کنا.  ع تاریخی را اسیر گذشته و ناتوان از تیییر توصایف مینیچه ن ری متتاوت دارد و جوام
تاریخی در واقع نو ی سپی. مویی و پیری مادرزاد است و کسانی که از ب.و تول. نشانه آن را دارن.، بایا. باه 

سالی نیاز مشایله خااص خاود را دارد کاه سالی بشر ایمان آورن.. ولی کهفطور غریزی و طبیعی، به کهف
خواهی از رهگذر به یااد ها، تسلیها، بستف حساباست از واپس نگریستف، محاسبه سودها و زیان  بارت

گری را بارای روی در تاریخنیچه در جایی دیگر، زیاده 62«.آوردن آنچه بوده است، خلاصه، فرهنگ تاریخی
اسات و باا افاقِ  ناتاریخی حیوان کاملاً »ستای.  و زن.گی ناتاریخی حیوانات را می 63دان.بار میانسان زیان

کو ب.ون کن.. به همیف سبب، تا حّ.ی شاد و خرم است یا دستدی.ی تقریباً مح.ود به یک نقطه زن.گی می
تر باه شامار تر و ضاروریان.وه و افسردگی. بنابرایف، بای. ایف ظرفیتِ احساِ  تا ح.ی ناتاریخی را حیاتی

نقص، سالو و شگرف است، در بستر آن رش. کنا.؛ فقط آنچه بی آوریو، تا جایی که بنیادی را پ.ی. آورد که
توان. جوانه مثابه فضایی است که در آن فقط زن.گی میراستی انسانی است. امر ناتاریخی بههر چیزی که به

 64«.شودبزن. و با نابودی آن، زن.گی ناپ.ی. می
دارد، اما متهوم مااجراجو کاه مطاره به ن رات نیچه شبیه است. البته، زیم  به فرد ن ر  65ن ریه زیم 

ماجراجو نمونه بارز یک انسان ناتاریخی است؛ انسانی کاه در »خوانی دارد  کن.، با متهوم ناتاریخی هومی
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ای بارای او وجاود دیگر آینا.های نیسات... ازساویسو در قی. هیچ گذشتهکن.. از یکزمان حال زن.گی می
سازی از تتااوت توان. یک شبیهان و جوانان به ماجراجویی نیز میبحث زیم  در مورد نگرش پیر 66«.ن.ارد

رویکرد جوامع تاریخی و ناتاریخی نسبت به تیییر باش.؛ تتاوتی کاه تقابا  روه رمانتیاک و روه تااریخی 
کی. بر رون. زن.گی، ریتو و تضاادهایش اسات؛ در پیاری، بار جاوهر »شود  زن.گی تلقی می در جوانی، تأ

رس.. ایف تضااد بایف شود، که در مقایسه با آن، تجربه بیشتر و بیشتر نسبتاً فر ی به ن ر میزن.گی تمرکز می
 نوان تضااد بایف روه توانا. باهکنا.، میجوانی و پیری که ماجراجویی را به امتیاز ویژه جاوانی تبا.ی  می

 67«.رمانتیک و روه تاریخی زن.گی بیان شود
بی که تیییر در جواماع ناتااریخی را زیرا در مقاب  دُبور و تویف ش.ه با یک.یگر در تضادن.،ن ریات ارا ه

کی. میناممکف می کن. و دانن.، نیچه بر دشواری تیییر در جوامع تاریخی و نقش بازدارن.ه پیشینه تاریخی تأ
تاوان باه طاور کاما  ک.ام از ایاف ن ارات را نمیدان.. هیچتر میزیم  تیییر در جوامع ناتاریخی را محتم 
دار جوامع ورسوم ریشهها بای. گتت که پیشینه تاریخیِ غنی و آدابپذیرفت. بنابرایف، در تکمی  و تشریق آن

تریف مانع بر سر راه هرگونه تیییر است. اما اگر از زوایۀ متتاوتی، به تااریخ ایاف جواماع نگااه تاریخی بزرگ
  تف دادن باه تیییار، توانساتن. از با.ویت شود، نتیجه متتاوت خواه. بود. نخست آنکه، ایف جوامع به دلی

ان.،  ما.تاً  بور کنن.. بنابرایف، برای تیییرات بیشتر آمادگی دارن.. البته، تیییراتی که ایف جوامع تجربه کرده
زایی.ه  قلانیت و احسا  نیاز بوده است. بنابرایف، هرگونه تیییر ناخواسته ازجمله تج.د آمرانه باا شکسات 

که ایاف جواماع اهمیات صرفاً به تیییراتی سطحی و گذرا منجر خواه. ش.، اما درصاورتیشود و مواجه می
 لاوه، ایاف جواماع ها شود. بهتوان. مانع آندارن. و هیچ  املی نمیسوی آن گام برمیتیییر را درک کنن.، به

اهر تجا.د، پاذیرای آن بای. در فراین. تیییر، مشارکتی فعال داشته باش.، زیرا صرفاً از طریق آشانایی باا م ا
نخواهن. بود و حتی اگر لبا  تج.د را به تف کنن. و برای م.تی، متج.د به ن ر برسن.، در اولیف فرصت، آن 

ساازی های تجا.د را تولیا. و بومیگردن.. بنابرایف، بای. م اهر و بایساتهرا به دور ان.اخته و به گذشته برمی
 کنن..

تاوان گتات کاه تیییار در ایاف وامع ناتاریخی تف به تیییر ن.ادن.، میکه جبه ایفاز سویی دیگر، باتوجه
پذیر نیست، اما اگر با رویکردی متتاوت با ایف مسلله برخاورد شاود، نتیجاه کااملًا متتااوت جوامع امکان

راساتی ان.، ولی بهها تیییر ن.ادهخواه. بود  هرچن. مردمان ایف جوامع برخی از م اهر فرهنگی خود را قرن
انا.. بناابرایف، جهت که گویی در گذشته منجما. شا.ه و جاوان مان.های. جوامع جوان نامی.ه شون.. ازایفب
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کنن.، اما ازآنجاکه ایف پیشینه در قالاب وار است، افتخار میهرچن. به پیشینه خود که  م.تاً مبهو و اسطوره
راحتی سایه جوانیِ دیرپای خود، باه شود، ایف جوامع درناپذیر، تحمی  نمیقوانیف و آداب و رسومی تخطی

 توانن. از چنگ آن بگریزن..می

 گیرینتیجه

های بشاری کاه تنها طبیعت و محیط جیرافیایی بلکاه سااختهبوم جوامع تاریخی و ناتاریخی، نهدر زیست
اش.. به توان. محبس زمان بکنن.ه دارن.، زیرا مکان میرون.، نقشی تعییفهای  ینی تم.ن به شمار مینشانه

سار ت تیییار کنا. و تر، یک بنای تاریخیِ کهف حام  ایف پیام است که قرار نیست چیازی بهتعبیری دقیق
های پیر، جواماع تااریخی کاه مان.گاری اسو رمز زن.گی در ایف محیط است. بنابرایف، درست مانن. انسان

تون  زمان بارای  مثابه یکها بهخ برای آنها را جوامع پیر دانست، از هرگونه تیییر هرا  دارن. و تاریبای. آن
بازگشت به گذشته و فرار از آین.ه است، ولی ازآنجاکه ایف جوامع با تف دادن به تیییر، همواره در حال تکام  

ساازیِ ان.، در صورت آشناییِ ت.ریجی با تج.د و برخاورداری از فرصات و انگیازه کاافی بارای بومیبوده
 شون..دارن. و تیییراتی بنیادیف را پذیرا مین گام برمی ناصر تج.د، خود به سمت آ

ان. و هو پیر و بای. آنان را جوانانی دانست کاه باه گذشاته تعلاق دارنا.، باا جوامع ناتاریخی هو جوان
تر کرده است. البته، ایف جوامع های جوانی که پذیرش تیییر را آسانوارههای  ینیِ پیری در کنار  ادتنشانه

ساازیِ  ناصار  ااریتی آن ان.، زیرا قادر به تولی. م اهر تما.نی و بومیو تیییرات بنیادیف تف ن.ادهبه تحول 
کننا.ه بوم ایف جوامع یکی از  وام  اصلی ایف نقصاان باوده اسات. شاای. گمراهان.. طبیعت و زیستنبوده

ایاف اسات کاه جواماع  کنن.ه طبیعت سخف بگوییو، ولای واقعیاتباش. که در  صر کنونی، از تأثیر تعییف
کنن.ه اصلیِ معیشت ایف جوامع ان.، زیرا منابع خام از جمله نتت تامیفناتاریخی هنوز هو به طبیعت وابسته

است. بنابرایف، هرگونه تیییر و تج.د در ایف جوامع، به حمایت یک  نصر برتر و ارتبااط باا خاارج وابساته 
ش.ه به ایف جوامع راه پی.ا کن. و با کمی الازام و ایتش.ه و ه.صورت حمایتکه تج.د بهاست و درصورتی

شود. ناوع دانشای کاه در ایاف جواماع رواج دارد، بار ایاف رویکارد راحتی پذیرفته میانگیزه همراه باش.، به
انساانی و رویکردهاای تأثیرگذار است، زیرا مقاومت در مقاب  تج.د و بازگشت به گذشاته، از دریچاه  لوم

 شود که در جوامع ناتاریخی فضایی برای رش. و تکام  ن.ارد.و ان.یشه انجام میانتقادی به تاریخ 
دهن.؛ ان.، جوامع ناتاریخی زیستف در زمان حال را ترجیق میبرخلاف جوامع تاریخی که اسیر گذشته 

شود و نتیجه فق.ان سارمایه فرهنگای اسات. بناابرایف، خصلتی که از درک ضعیف آنان از گذشته ناشی می
خود خودیچه از گذشته در ایف جوامع برجامان.ه است، چیزی بیش از ظواهر از قبی  پوشش نیست که بهآن
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دهن.، ابت.ا بسیار سطحی توان. مانعی در راه تج.د ایجاد کن.. البته، تج.دی که ایف جوامع به آن تف مینمی
 شود.های ظاهری تج.د مح.ود میاست و به اخذ جنبه
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